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*  فارغ التحصیل مقطع دكتري رشته روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

چكيده
سياست اعتمادسازی به عنوان پارادايم صريح سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران در يك دهه گذشته و رفتار غالب 

ايران پس از پايان جنگ ايران و عراق و اعلام سياست تنش زدايی، توانست تأثير به سزايی در ارتقای جايگاه منطقه ای 

ايران بر جای گذارد. اين سياست كه اكنون راهبرد اصلی ايران در تأمين امنيت منطقه ای اش می باشد، پيشتر در مناطق 

ديگری چون اروپا، امريكای جنوبی و شرق آسيا تجربه شده است و پس از آغاز جنگ سرد اول بار برای حدود دو دهه 

تا پايان آن جنگ و يك دهه پس از آن يكی از پارادايم های اصلی كشورهای قاره اروپا و امريكای شمالی بود. اين رژيم 

با كنفرانس امنيت و همكاری اروپا در اجلاس هلسينكی آغاز گرديد و تأثير و كارآيی خود را در امنيت منطقه ای اروپا 

به جای گذاشت و الگويی برای رژيم امنيتی ساير مناطق شد. در اروپا سياست اعتمادسازی به صورت مشتاقانه ای از 

سوی كشورهای درگير آن منطقه پيگيری شد و كليه كشورها در دوره های مختلف آن حضور يافتند و مقررات، اصول، 

هنجارها و رويه های تصميم گيری آن را پذيرفتند و برای ابراز شفافيت، به نظارت های پيش بينی شده تن دادند و يك 

رژيم امنيتی منطقه ای ايجاد كردند.

        در اين مقاله ضمن مروری بر اصول و مبانی رژيم امنيتی و اعتمادسازی اقدامات و سياست های اعتمادسازی، در 

سازمان امنيت و همكاری اروپا و تأثير آن مورد بررسی قرار می گيرد تا نقشه راهی برای ايجاد رژيم اعتمادسازی در 

ساير مناطق امنيتی جهان باش، زيرا اعتمادسازی پس از تأثيرگذاری بر ابعاد روانی و شناختی رهبران كشورها، نيازمند 

ايجاد ساز و كارها و توجه به ملاحظات خاص خويش است.

كليد واژه ها
 اعتمادسازی، شفاف سازی، نهادسازی، نظارت، رژيم بين المللی، رژيم های امنيتی، تنش زدايی، كنفرانس امنيت و 

همكاری اروپا.

امنيت منطقه ای و كاركرد رژيم اعتمادسازی
                                                                      دكتر سيدحسين موسوی

واحد علوم و تحقیقات
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مقدمه
سیاست خارجی، رفتار سیاسی يك كشور در عرصه خارجی است كه با اهداف مشخصی صورت می گیرد. اين رفتار 
تابع اصول، مبانی و قواعد خاصی است كه رعايت يا عدم رعايت آن قواعد و اصول نقش تعیین كننده ای در تحقق 

اهداف تعیین شده در سیاست خارجی دارد.
          مفروض مقاله حاضر اين است كه دولت های مختلف در دنیا دارای سه هدف مهم و نهايی در اين زمینه هستند 
و آن توسعه در مفهوم عمومی و كلی؛ كاهش هزينه ها و افزايش فرصت ها است. به عبارت ديگر محور و هدف 

دستگاه مهم و حساس سیاست خارجی چیزی جز دستیابی به توسعه نیست.
      پیروزي انقلاب اسلامي در ايران دگرگوني بنیادين و شگفت آوري در عرصه منطقه خاورمیانه ايجاد كرد و 
نرم هاي پذيرفته شده در نظام دوقطبي حاكم بر روابط بین الملل دوران جنگ سرد را در اين زيرسیستم به طور جدي 
به چالش گرفت. پس از گذشت يك دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و پايان جنگ هشت ساله ايران برای بازسازی 
روابط سیاسی ـ امنیتی خود با كشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس )شورای همکاری خلیج فارس( پروسه 
تنش زدايی را آغاز كرد تا راه توسعه را سريع تر و كم هزينه تر طی كند و در افق 20 ساله ايران تا 1404 به كشور اول 
منطقه تبديل شود. وقوع جنگ دوم خلیج فارس و سپس فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پايان جنگ سرد شرايط 
منطقه ای را تحت تأثیر جدی تر عوامل بین المللی قرار داد ولی روند تغییرات و تأثیرپذيری سطح منطقه ای از سطح 
بین المللی در خلیج فارس موجب شد كه سیاست خارجی ايران در پايان دولت آقای هاشمی رفسنجانی در وضع 
مطلوبی قرار نداشته باشد. از سال 1376 و با پیروزی آقای سید محمد خاتمی در انتخابات هفتمین دوره رياست 
جمهوری، سیاست تنش زدايی با ابتکار اعتمادسازی مفهوم و حد و مرزهای وسیع تری يافت و سیاست تنش زدايی 

تحت تأثیر عوامل و شرايط داخلی و خارجی از سرعت محسوس تری برخوردار گرديد. 
        همچنین پیروز انتخابات نهم رياست جمهوری، آقای احمدی نژاد راه دو سلف خويش را تندتر طی می كند ولی 
ايران  اسلامی  جمهوری  و  نشده  تبديل  تهديد  موازنه  يا  قوا  موازنه  سیاست  به بديل  اعتمادسازی  سیاست  هنوز 
اطمینان ندارد كه دشمنان فرامنطقه ای در فشارهای آتی خود از همراهی همسايگان عرب ايران محروم باشند. در 
اين مقاله به اين سئوال پاسخ داده خواهد شد كه با توجه به تجربه سازمان امنیت و همکاری اروپا شرط موفقیت 

سیاست اعتمادسازی در ايجاد رژيم اعتمادسازی )اعتماد ـ امنیت( چیست؟

1ـ ضرورت اعتمادسازی
از آنجايی كه رهیافت های رئالیستی نمی تواند به تمامی نیازهای امنیتی جوامع پاسخگو باشد، از اينرو رويکردهای 
جديدی در راستای هنجارسازی, رويه سازی و نهادسازی مورد توجه نظريه پردازان رژيم های بین المللی قرار گرفته 
است. اين امر را می توان ضرورت پديده همکاری ـ رقابت منطقه ای كشورها دانست. خواسته يا ناخواسته كشورها 
محکوم به پذيرش تبعات وضع موجود بازيگران حاضر در منطقه هستند و بايد برای احراز و اثبات آن منافع به افزايش 
 شناخت و برنامه ريزی اقدام كنند. به لحاظ منزلت استراتژيك به نظر می رسید كه در دوران جنگ سرد، پیوستگی

  امنیت منطقه ای و كاركرد رژيم اعتمادسازی
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بسیاری بین نوع مبادلات درون منطقه ای با مبادلات اساسی بین بازيگران اصلی نظام بین الملل وجود داشته ولی 
پس از آنکه با پايان جنگ سرد، نظام بین المللی از ساختاری سیال برخوردار گرديد، ساختارهای امنیت منطقه ای 
كه مبتنی بر نظام موازنه قواست، توجیهات خود را از دست داد و نهادگرايی مورد توجه واقع شد. بر اساس اين 
رويکرد محققان بین الملل گرايی و نهادگرايی لیبرال برخلاف محققان واقع گرا اظهار می دارند كه با توجه به افزايش 
بر تأمین هزينه های  از سطح نظامی به ساير سطوح؛ فقدان توان دولت ها  امنیت  سطح وابستگی متقابل؛ تسری 
امنیت به صورت مستقل و يك جانبه و ضرورت بهره گیری از توان نهادينه ساير بازيگران، سیاست تنش زدايی و 
اعتمادسازی می تواند موجب افزايش مبادلات منطقه ای و تحصیل منافع و ارزش های مشترك گشته و نظام امنیت 

منطقه ای شايسته ای را در كنار حفظ توانايی های دفاعی متعارف بازيگران فراهم سازد.

2ـ ويژگی های اعتمادسازي 
قدمت اين ديدگاه كه دولت ها مي توانند به توافق هايي1 خواه رسمي و خواه غیررسمي دست بزنند تا به اعتمادسازي 
فرهنگي،  مبادلات  كشورهاست.  ـ  ملت  وجود  به قدمت  ايده اي  يابند،  دست  چالش  كاهش  و  دوجانبه  و  متقابل 
ملاقات هاي دولتي، استقرار رابطین و نمايندگان ديپلماتیك، تأسیس سازمان هاي منطقه اي و در حقیقت بسیاري 
از اقداماتي كه به منظور افزايش اعتماد متقابل بین ملت ها به وقوع مي پیوندد را مي توان به عنوان اقدامات اعتمادساز 
توصیف كرد. بر اساس تعريفي كه فرهنگ لغات وبستر ارايه مي دهد، اعتماد يعني اطمینان فکري يا اعتقاد شديد 

به قابل اطمینان بودن و صداقت ديگري.
         بر اساس تعريفي كه براي تدابیر اعتمادسازي توسط كالوي صورت گرفته است: »اقدامات اعتمادسازي ممکن 
است به عنوان اقدامهايي سیاسي تعريف گردد كه جهت افزايش اطمینان در هیئت هاي دفاعي و نیروهاي نظامي 
اقدام هاي  مي شود.  كشورها  امنیت  استحکام  باعث  كه  است  اطمیناني  همان  اقدام ها  اين  هدف  پذيرد.  صورت 
اعتمادسازي، ابزارهاي مهمي جهت بهبود فضاي سیاسي به شمار مي روند و ترتیبات مهمي را در زمینه امنیت و 

همکاري بین المللي2 تسهیل مي كنند«.
      جیمز مکینتاش3 براي اقدامات اعتمادسازي ويژگي هاي ذيل را برمي شمرد:

        1 ـ شامل آن نوع اقداماتي است كه مستلزم كنترل تسلیحات مي باشد.
        2 ـ يك اقدام دولتي است.

        3 ـ مي تواند يك اقدام يك جانبه باشد ولیکن معمولًا اقدامي دو يا چندجانبه است.
        4 ـ می كوشد تا ادراكات اشتباه4 راجع به تهديدات نظامي خاص يا موضوعات ذيربط را كاهش دهد و يا از 

             اذهان بزدايد.
        5 ـ اغلب )و نه همواره( براي اثبات5 اين ادعاست كه نیات نظامي و سیاسي غیرتهاجمي دارند.

1. Agreements
2. International Cooperation
3. James Macintosh
4. Misperceptions
5. Demonstration

دكتر سیدحسین موسوی
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)3(
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        6 ـ با مخابره شواهد به قدر كافي تأيید شده، سطح اعتماد قابل قبول را مبني بر اينکه آن نگراني بي پايه 
              است، ايجاد مي كند.

        7 ـ با ارايه شاخص هاي هشداردهنده زودهنگام، اين اعتماد را ايجاد مي كند كه امکان موفقیت حمله اي 
              غیرمترقبه بعید مي باشد.

        8 ـ محدود كننده فرصت هاي موجود براي كاربرد نیروهاي نظامي و همچنین پذيرش محدوديت نسبت 
              به فعالیت ها و يا اعزام تمام نیروها و يا بخش مهمي از آنها به مناطق حساسیت برانگیز باشد.

          رويکرد اعتمادسازي به عنوان يك بديل، بارها در روابط خارجي كشورها مورد توجه قرار گرفته است و سابقه اي 
اعتمادسازی  عادی،  روابط  فقدان  و  تنش  شرايط  در  دارد.  سیاسي  بازيگران  بین  خارجي  روابط  قدمت  به بلنداي 
ضروری تر می باشد. اعتمادسازی دارای اصول ثابتی است كه در كلیه سیاستگزاری های اعتمادسازی خود را اثبات 
كرده است. اين اصول به منزله فقدان اختلاف نیست، بلکه به منزله اعتمادسازی در شرايط اختلاف و بدبینی است. 

اعتماد سازي دو موضوع اساسي را تشويق و ترغیب مي كند:
         اول( ايجاد يك محیط شفاف امنیتي تا بتوان حل منازعاتي كه به دلیل عدم اعتماد، به توافقي منجر نشده است 

را تسهیل نمود.
      دوم( افزايش امنیت در كوتاه مدت از طريق تقلیل و كاهش خطرات غیرقابل مشاهده و تأيید اين نکته كه 

تنش ها و موقعیت هاي بحراني مي توانند منجر به اتفاقات غیرقابل كنترل گردند.
فريدمن1، ضرورت اعتمادسازي را چنین بیان مي كند كه ارزش اصلي تدابیر اعتمادسازي ممکن است در روند واقعي 
اعتمادسازي در زمان صلح بروز كند، زيرا به آرام شدن تنش ها كمك مي كند، به نحوي كه احتمال ايجاد بحران هاي 
جدي را از میان مي برد. از اينرو اقدام هاي اعتمادسازي، به مجموعه اقدام هاي عملي اطلاق مي شود كه به منظور 
شفاف سازي و ايجاد فضاي همکاري كاربرد مي يابد و منظور از آن ايجاد حس همکاري بین كشورهاي متخاصم 
يا رقیب با هدف درك اين مطلب است كه با توجه به اصل وابستگي متقابل همکاري امکان پذير و مناسب تر از 
رويارويي است. چنین تدبیری موجب اين درك متقابل است كه امنیت و منافع ملي را مي توان از طريق نظارت 
و همکاري ارتقا بخشید و با برداشتن گام هاي مناسب مي توان از هر نوع برخورد، بخصوص برخوردهاي تصادفي 
ممانعت به عمل آورد. اقدامات اعتمادسازي اين برداشت را تشويق مي كنند كه وجود دو طرف برنده در يك بحران 
به گونه بهتري موجب تأمین منافع طرفین و كاهش تنش ها مي گردد. روند اعتمادسازی معمولًا با دو ملاحظه يعنی 

شفافیت و نظارت همراه است كه به توضیح هريك از آنها می پردازيم.

الف( شفافيت2  
در اعتمادسازي، اصل شفافیت به عنوان يك ارزش عام جايگاه خاصي دارد. شفافیت عبارت است از چاپ و انتشار 
 تصمیمات اتخاذ شده در رويکرد اعتمادسازی. اين اصل در واقع با »اصل محرمانه بودن« تناقض دارد. اما چون

1. Friedman
2. Transparence

)4(

)5(

)6(

)7(
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هدف رويکرد اعتمادسازی، ارايه اطلاعات به بازيگران است، اين اصل روز به روز بیشتر مورد توجه قرار مي گیرد. 
»عرضه« و »تقاضاي« اطلاعات نقشي بسیار اساسي در اصل شفافیت ايفا مي كنند. شفاف سازي به منظور مبادله 
اطلاعات لازم جهت شناخت زواياي پنهان تصمیم گیري و به منظور جلوگیري از قضاوت اشتباه و خطاي محاسباتي 
ساير بازيگران است. از اينرو اصل شفاف سازي، به سکوت رضايتمندانه همسايگان و مشروعیت تهديد امنیت كشور 

از سوي بازيگران فرا منطقه اي پايان مي دهد.

ب( نظارت1  
نظارت، پذيرش سیستم و مکانیزم هاي نظارت بر اجرای اصول، هنجارها و قواعد رژيم است. هدف از نظارت، ايجاد 
شفافیت است و اين سیستم براي راستي آزمايي و سطح وفاداري و اجرای تعهدات بازيگران به تعهداتشان در رژيم 
مورد استفاده قرار مي گیرد. مسئله نظارت، همواره با مشکل مواجه بوده است، به ويژه آنکه با اصول فائقه اي چون 
اصل حاكمیت تعارض پیدا مي كند، اما با اين حال اين اصل روز به روز در رژيم ها و معاهدات از جايگاه معتبرتري 

برخوردار مي شود.

3ـ مفهوم رژيم هاي بين المللي در روند اعتمادسازی
استقرار رژيم هاي بین المللي، اقدامي متناسب با اصول و نرم هاي همکاري و فعالیت هاي قانونمند بین المللي است. مهمترين 
نقش رژيم هاي بین المللي، ايجاد همکاري بین دولت هاست و رژيم ها به عنوان يك ابزار و مکانیزم موجب مي شوند تا 
عامل عدم اطمینان و نامعلومي كه در نظام بین المللي وجود دارد، كاهش يابد. تنها در فضاي قرن جاري است كه مي توان 
رژيم هاي بین المللي را به عنوان پديده اي در حال جهاني شدن مشاهده كرد كه به مرور شخصیتي مستقل از دولت ها به خود 
گرفته اند و همراه با دولت ها، در مجموعه اي به هم پیچیده از مؤسسات و قوانین مختلف مي توانند روابط بین المللي را در 
سراسر جهان تنظیم و طراحي كنند و اطلاعات لازم براي ايجاد همکاري در سطح جهاني را در اختیار دولت ها قرار دهند. 

رژيم هاي بین المللي پس از ايجاد همکاري، به نظم و ثبات سیستم كمك مي كنند.
ارتباطات  نظريه  و  فراملي  در چارچوب  مبادلات  اعتمادسازي  رژيم هاي  در  به حضور       علت گرايش كشورها 
قرار دارد. تشابه اجتماعي و تجانس ادراك بازيگران نسبت به يکديگر، رمز موفقیت رژيم هاي اعتمادسازي میان 
كشورهاست. رفتار دولت ها تابع آنچه كه فکر مي كنند و مناسب تشخیص مي دهند، است و نه آنچه قدرت انجام 
آن را دارند. كوهین2 مي گويد: رژيم هاي بین المللي، تهديدي براي دولت ها محسوب نمي شوند، بلکه براي آنها مفید 
مي باشند. اطلاعات موثق در اختیار دولت ها قرار مي دهند و آنها را از عواقب و بهاي نقض ساير حقوق مالکانه 
آگاه مي كنند. دولت ها براي افزايش قدرت و تضمین منافع ملي به رژيم ها ملحق مي شوند لیکن بعداً طبق تئوري 
»عقلانیت محصور« خواسته هاي مادي خود را جهت پیشبرد همکاري مي كاهند. جوزف ناي3 مي گويد: رژيم ها 
 موجب مي شوند تا هزينه ها بین دولت ها تقسیم شود، رژيم ها ديپلماسي را سهل كرده و ايجاد نظم مي كنند. اصول، 
1. Observation
2. Koehein
3. Josef Nye
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عقايد و نهادها بین ساير مسائل ارتباط ايجاد مي كنند و به بازيگران اين انگیزه را مي  دهند كه به موافقت نامه هاي 
دوجانبه و سودمند دست يابند. وضعیتي به وجود مي آيد كه دولت ها، منافع مشترك و متضاد خواهند داشت.

       مفهوم  رژيم  در دهه 70 مورد توجه نهادگرايان لیبرال و واقع گرايان قرار گرفت. اين روند دو گانه موجب گشت 
كه موضوع رژيم هاي بین المللي بیشتر به عنوان يك واقعیت مورد قبول و توجه قرار گیرد و هر دو رويکرد سنتی 
روابط بین الملل بر اساس اين اصل مشترك و حداقلی كه رژيم نمايانگر پاسخ بازيگران خردمندي است كه در درون 

ساختار آنارشیك نظام بین الملل فعالیت مي كنند، به تحلیل موردنظر خود از رژيم هاي بین المللي پرداختند.
        در مورد مفهوم رژيم هاي بین المللي، تعريف استفان كراسنر1 از رژيم هاي بین المللي تقريباً به عنوان معیار مورد 
فرآيندهاي  و  قوانین  اصول، هنجارها،  را يك سلسله  رژيم ها  است. وی  گرفته  قرار  علمي  گوناگون  منابع  توجه 
از  انتظارات همسوي اعضا و در زمینه اي مشخص  تصمیم گیري مي داند كه به طور صريح يا ضمني در راستاي 
فرآيندهاي  و  قوانین  از چهار ويژگي اصول، هنجارها،  رژيم  به نظر كراسنر، هر  بین الملل متمركز شده اند.  روابط 
تصمیم گیري2 برخوردار است. اصول يك رژيم، مجموعه اي از جملات تئوريك مرتبط به هم است و در خصوص 
اين نکته كه اين رژيم چگونه عمل مي كند، تنظیم مي شود. هنجارها، معرف معیارهاي عمومي در رفتارها می باشند 
و حقوق و تعهدات اعضا را تعیین مي كنند. به عبارت دقیق  تر، هنجارها و اصول از مشخصه هاي اصلي يك رژيم اند 
و تغییر اين دو بدون تحول در ماهیت رژيم، امکان پذير نیست. قوانین در سطحي پايین تر نسبت به اصول قرار دارند 
و در واقع براي حل و فصل مشکلات احتمالي میان اصول و هنجارها وضع مي گردند. فرآيندهاي تصمیم گیري نیز،  

همچون نظام رأي گیري دستورات اصلي نوع رفتار اعضا را تعیین مي كنند.
        ارنست هاس3، ضمن قبول ويژگي هاي مطرح شده از سوي كراسنر، رژيم ها را عبارت از يك سلسله هنجارها، 
قواعد و فرآيندها مي داند كه محصول انتظارات همسوي اعضا يا انزجار مشترك4 اعضا باشد. در رژيم هاي مبتني بر 
انزجار مشترك، بازيگران نه بر يك نتیجه مرجح براي همه، بلکه بر نتیجه اي كه همه مايل به پرهیز از آن هستند، 

توافق مي كنند. اينگونه رژيم ها نیازي به تشريك مساعي ندارند و صرفاً به هماهنگي سیاست ها نیازمند هستند.
         رابرت جرويس5  در تعريف رژيم بین المللي چنین اشاره مي كند كه: تا آن هنگام خويشتنداري، دوستي و رفاقت 
حاكم بر مبادلات بین المللي پايدار خواهد ماند كه اصل مقابله به مثل رعايت شود و ديگر كشورها نیز خويشتندار 
بمانند. وي خواست مشترك بازيگران بر اجتناب از توسل يا تهديد به جنگ، باور مشترك به ارزش های امنیتی، عدم 
تمايل بازيگران به فزون طلبي، پرهزينه و كم بازده بودن اقدامات انفرادي را از شرايط لازم براي شکل گیري يك 

رژيم امنیتی بر مي شمرد.

4- سنخ شناسي كاركردي رژيم هاي بين المللي
 رژيم هاي بین المللي را مي توان متغیرهاي واسطه اي قلمداد كرد كه میان متغیرهاي رفتاري مستقل و بنیادين چون 

1. Stefan Krasner
2. Principles– Norms– Rules– Decision makings 
3. Ernest Hass
4. Common Aversion
5. Robbert Jervis
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قدرت، منافع ملي و رفتار خارجي يا بر روند سیاسي بازيگران صحنه بین المللي )دولت ها( عمل مي كند. شاخص ترين 
رژيم هاي بین المللي چنین تقسیم شده اند:

   الف( رژيم های زيست محیطی؛
    ب( رژيم های ارتباطی؛

     ج( رژيم های اقتصادی؛
      د( رژيم های امنیتی.

الف( رژيم هاي زيست محيطي1 
از زماني كه دانشمندان از آسیب هاي فراواني كه به محیط زيست جهاني وارد آمده روز به روز بیشتر آگاهي يافتند، 
نفتي،  آلودگي هاي  چون  موضوعاتي  است.  نهاده  به فزوني  رو  زيست محیطي  رژيم هاي  به تشکیل  نیاز  احساس 
افزايش دماي زمین و نازك شدن لايه ازن، افکار بسیاري از مردم جهان را به خود مشغول داشته است. از سال 
1993 يك توافقنامه جامع در خصوص تنوع زيست شناختي برای محافظت از گونه هاي جانوري و گیاهي در حال 
انقراض به اجرا درآمده است. همچنین از نیمه دهه 80 تلاش هايي براي قاعده مند ساختن فعالیت ها يا كاهش میزان 
آلاينده ها در آبها صورت گرفت. در سال 1993، توافقنامه باسل2 با هدف منع تردد كشتي هاي آلاينده اي كه از 
سوي كشورهاي پیشرفته در آب هاي كشورهاي توسعه نیافته در رفت و آمد بودند، منعقد گرديد. موارد فوق بخشی 

از رژيم هاي زيست محیطي هستند.

ب( رژيم هاي ارتباطي3 
ارتباط بین المللي براساس رژيم هاي مربوط به كشتیراني و  از قرن نوزدهم میلادي مهمترين زمینه هاي  تا پیش 
خدمات پستي تنظیم مي شدند. اما با پیشرفت تکنولوژي و پیدايش فن آوري هاي جديد، نیاز به ايجاد رژيم ها در زمینه 
مقررات بین المللي هوانوردي و ارتباطات دور نیز به وجود آمد. تا جايي كه در مجموع شبکه وسیع رژيم هاي ارتباطي 
به عنوان يك عامل زيربنايي اقتصاد بین المللي امروز را قوام و استحکام مي بخشد. در حقیقت بدون وجود اين عامل 

زيربنايي، تجارت بین المللي، سرمايه گذاري خارجي و نظام پولي جهاني غیرقابل استمرار است.

ج( رژيم هاي اقتصادي4 
اغلب اظهار مي شود كه رژيم ها بیش از هرجاي ديگري در زمینه هاي اقتصادي حضور يافته اند. اقتصاد بین المللي 
در شرايطي كه زيرساختهاي لازم توسط رژيم هاي ارتباطي ايجاد نشده باشد، فاقد كارايي است. در واقع اين دوگونه 
 رژيم به نحو اجتناب ناپذيري به يکديگر مرتبط اند، به طوري كه كشورها برخلاف گذشته ديگر در تبیین قوانین حاكم
1. Environmental Regime 
2. Basle Convention
3. Communication Regime
4. Economic Regimes
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بر اين گونه فعالیت ها نقش چنداني نخواهند داشت.
       رژيم هاي اقتصادي نشانگر تلاش هايي بوده كه توسط امريکا براي ايجاد رژيم هاي مبتني بر اصول لیبرالیسم 
مبذول گشته و بیش از همه امريکا مترصد ايجاد رژيم بازرگاني مبتني بر اصول تجارت آزاد بوده است. به همین 
از سازمان هاي بین المللي همچون صندوق بین المللي پول و بانك بین المللي ترمیم و  لحاظ شمار قابل توجهي 
توسعه، رژيم هاي اقتصادي بین المللي چون برتون وودز و موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت )گات( پس از سال 

1945 ايجاد شدند تا شکوفايي هرچه بیشتر تجارت را مهیا سازند.

د( رژيم هاي امنيتی1 
ايجاد رژيم هاي امنیتي يا آنچه به عنوان رژيم هاي اعتماد ـ امنیت سازي نامیده مي شود به مثابه، يك راهکار اصلي 
براي رهايي از تنگناهاي امنیتي و اعتمادسازي و ايجاد صلح و ثباتي بادوام، هرچند سابقه اي طولاني دارد، لیکن 
تلاش هاي منظم براي ايجاد رژيم هاي تمام عیار و كامل امنیتي، اغلب در قرن بیستم و به ويژه در دوران جنگ 
سرد آغاز گشته است. ايجاد رژيم هاي امنیتي به منزله توجه به هسته اصلي روابط بین الملل يعني علل بروز جنگ و 

چگونگي نیل به شرايط صلح و ثبات مي باشد. 

5 ـ اعتمادسازي به عنوان رژيم امنيتي بين المللي
يك رژيم اعتمادساز، نهادي براي همکاري امنیتي است كه در راستای ارتقای سطح امنیت مادی و روانی اعضا و 
با رويکرد شفاف سازی بر اساس علايق و منافع مشترك يا انزجار مشترك شکل مي گیرد. در يك رژيم اعتمادسازي 
صريح، امنیت تابع و وابسته به همکاري بازيگران عضو نهادهاي بین المللي است كه در آن از كاركردهاي مهمي 
چون اطلاع رساني به كشورهاي عضو، نظارت بر تعهدات شركا، ايجاد حقوق مالکیت، تأثیرگذاري بر انگیزه هاي 
گوناگون و رفتار و اقدام دولت ها، تعديل پیامدهاي بي نظمي، كاهش سطح فريبکاري، افزايش میزان رعايت قواعد 
و مقررات، تسهیل مجازات فريبکاران و ناقضان همکاري و ايجاد فرصت براي كشورها، به عنوان عوامل اعتمادساز 

استفاده مي شود.
       توجه به راهبردهای دعوت از بازرسان و ناظران و اطلاع رسانی از مانورهای نظامی از قوانین رژيم اعتمادسازی 
است و شركت در اجلاسیه ها و نظام رأی گیری و مشاوره، از فرآيندهای تصمیم گیری در رژيم اعتمادسازی است. 
رژيم هاي  ساير  همچون  امنیتي  سیستم  يك  به عنوان  كه  شد  تبديل  رژيم  به يك  به مرور  آن رو  از  اعتمادسازي 
بین المللي، نماينده تلاش رسمي و غیررسمي بسط همکاري امنیتي در سطوح بین المللي است و به خاطر وابستگي 
رژيم هاي  امنیتي، همچون ساير  اعتمادسازي  رژيم  نکته مهم  به صورت يك كل عمل مي كند.  اجزايش  متقابل 
بین المللي، تعیین پايه ضروري ايجاد آن يعني همکاري يا هماهنگي است. اعتمادسازي در میان جوامع همگرا، 
عرصه تحقق رهیافت هاي همگرايي كاركردگرا مي باشد، در حالي كه در جوامع فاقد زيرساخت هاي سیاسي ـ امنیتي 
 لازم و مناسب، ايجاد روند اعتمادسازي و ارتقای سطح روابط بر اساس رهیافت نوكاركردگرايي همگرايي و اخذ 
1. Security Regimes
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تصمیمات سیاسي ضروری است.

6 ـ اصول مشترك اعتمادسازی
الف( هدف مشترك 

هرچند هريك از بازيگران از پیوستن به پروسه اعتمادسازي مي توانند اهداف مختلفي را دنبال كنند، لیکن اين اهداف 
لازم است داراي مبناي مشتركي باشند تا اين روند در درون خود، ضد خود را خلق نکند و آنان را براي دستیابي 
به هدف امنیت سازي، در يك روند ايجابي مشغول سازند. آنچه را كه در رژيم اعتمادسازي نبايد ناديده گرفت، نیروي 
استمرار در اهداف مشترك است. بازيگران سیاسي بايد بر اين نکته اشتراك نظر داشته باشند كه رژيم اعتمادسازي 
و اقدامات شفاف سازی، اطلاع رسانی و ارسال نشانه های پرهزينه ابزاري براي بهره وري در شرايط رشد بي اعتمادي 
است و اين اقدامات بدين منظور طرح ريزي گرديده تا به كشورهاي منطقه كمك كند كه بر موانع سیاسي و رواني 
عدم اطمینان و سوءظن غلبه نمايند و شرايط را به مرور به سمت همکاری در عادی شدن روابط سوق دهند. فراهم 
الزام به درگیري در يك فرآيند، در نهايت  كردن زمینه مناسب براي همکاري، به معناي كاهش شك و ترديد و 

به ارتقای سطح پیش بیني پذيري روابط سیاسي حال و آينده كشورهاي منطقه كمك می نمايد.

ب( ابزارگرايي حقوقي ـ سازماني
در عمل اعتمادسازی محصول هدف مشتركی است كه با ابزارگرايی سازمانی و پشتوانه ای حقوقی از يك انديشه به يك 
استراتژی ارتقا يافته باشد. از اينرو تدوين توافقنامه و نهادگرايي دو مرحله اجرايی مشترك در روند اعتمادسازی است.

اقدامات اعتمادسازي است كه به طور ماهرانه اي طراحي شده باشد.  توافقنامه: يك مجموعه قواعد و مقررات 
صرف دستیابي به يك توافقنامه حتي اگر موجب ايجاد امنیت نیز نشود، يك هدف اساسي در مذاكرات است. اما 
فقط يك توافقنامه خوب مي تواند براي اعتماد و امنیت سازي در منطقه مفید واقع گردد و كمیت كشورهايي كه اين 

توافقنامه را امضا كرده اند، لزوماً به منزله خوب بودن آن توافقنامه نیست.

اهمیت  داراي  تسلیحات  كنترل  و  توافق شده؛ شفاف سازی  اقدامات  بر  نظارت  نهاد  استقرار يك  نهادگرايي1: 
فوق العاده اي در استقرار يك رژيم اعتمادسازي در منطقه مي باشد. با اعلام رضايت نسبت به استقرار چنین سازماني 
كشورهاي عضو تمايل خود را مبني بر گسترش امنیت چند جانبه و كاهش خطر منازعه نشان مي دهند. اين نهاد، 
يك ارگان سازمان را جهت ورود به پروسه كنترل تسلیحات و نیز يك سازمان كمکي2 را براي توسعه مکانیزم هاي 
مورد توافق جهت كنترل توانايي هاي بالقوه تسلیحاتي ايجاد مي كند. آن نهاد نشستي غیرجانبدارانه و بی طرف را 
 براي صحبت و مذاكره در خصوص اقدامات اعتمادسازانه اي كه به طور چند جانبه مورد توافق است و نیز ساير اقلام 

1. Institutionalism
2. Organisational Vehicle

)19(
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ترتیبات كنترلي را تدارك خواهد ديد. به تعبیر ديگر، چنین نشستي براي اولین بار بر اساس مفاد موافقتنامه به ايجاد 
ساختاري قانونمند اقدام می كند تا بتواند طیف وسیعي از اشکالات امنیتي و راه حل هاي ممکن شفاف سازی و كنترل 

تسلیحات را به طور موردي و دقیق بررسي و كشف كند.

ج( چگونگي و ترتيبات ساختار قوا
پیمان های استراتژيك به تنهايی نتوانسته اند دغدغه امنیت كشورها در نظام متغیر و پیچیده بین المللی را تسکین 
دهند. وجود بلوك شاخص در يك منطقه، بازيگران را در تنظیم روابط يا شرايط تصمیم گیري را سخت و قدرت 
اعتمادسازی  رژيم  شکل گیری  در  مي دهد.  تقلیل  را  موفق  چانه زني هاي  براي  آمادگي  و  تضعیف  را  پیش بیني 
دولت هاي منطقه بايد نقشي كلیدي ايفا كنند، اما تحقق چنین راه حلي صرفا با تلاش كشورها و بازيگران منطقه اي 
بي نهايت دشوار خواهد بود، زيرا تأثیرات رفتاري قدرت هاي فرامنطقه اي ترديدناپذير است. ساختار ناهمگون قوا، 
موفقیت رژيم اعتمادسازي را در هاله ای از ابهام قرار مي دهد. قدرت هاي بزرگ از ظرفیت مهمي براي تأثیرگذاري 
بر وضعیت مناطق مختلف جهان برخوردار هستند. تا زماني كه يك بحران خواه داخلي و خواه منطقه اي منافع 
كشورهاي قدرتمندي را كه در امنیت مي توانند نقش ايفا كنند، به خطر نیاندازد، آنها دلايل بسیاري دارند تا رويکرد 
عدم مداخله را به يك مداخله نظامي محتمل و پويا ترجیح دهند و اين سیاست كه بیشتر به سر در برف فرو كردن 
كنترل  پروسه  است.  نهفته  جمعي  منافع  بحران ها،  از  پیشگیري  در  كه  است  باور  اين  فقدان  از  ناشي  مي ماند، 
تسلیحات و رژيم اعتماد سازي با توازن قوا رابطه ای مستقیم دارد و آنگاه كه توازن قوای منطقه ای شکل نگرفته 
از سوي ديگر، وضعیت  پیچیده موازنه  باشد، قدرت های بزرگ به كنترل منطقه ای تسلیحات پاسخ نخواهند داد. 
 قوا ممکن است مذاكرات نیروها يا كنترل و تعديل تسلیحات را با پیچیدگي بیشتري روبه رو سازد، زيرا رسیدن 

به چانه زني برابر با مشکل روبه رو خواهد شد.

د( اختلافات سرزمينی، چالش مزمن
اختلافات سرزمینی در بیشتر مناقشه ها و بحران هاي به وقوع پیوسته در جهان يکي از عوامل يا مهمترين عامل 
بروز مناقشه بوده است. اين موضوع به عنوان حفظ تمامیت ارضي، دارای ارزش غیرقابل انکاري است كه همواره بر 
كلیه حکومت ها تأثیر دارد. شکل گیری روند اعتمادسازی به عنوان روند مسلط در روابط می تواند از شدت تأثیرگذاری 
اختلافات ارضی بر روابط دوجانبه بکاهد، همان طور كه وجود اين اختلاف در پس بی اعتمادی می تواند روابط را 
اراضي رنج مي برد،  از اختلافات  اقدامات اعتمادسازي در منطقه اي كه  بنمايد.  از آنچه شايسته است،  شکننده تر 
ضروري تر است. هرچند تبديل اين اقدامات به ايجاد يك رژيم به تجربه طولانی دوری از جنگ های گرم و نامحتمل 

بودن پیروزی های نظامی نیازمند است. 

هـ( زمينه هاي فرهنگي و تاريخي سنت اعتمادسازي
  بررسي زمینه هاي فرهنگي و تاريخي يك منطقه، نشانگر وجود يا فقدان سنت اعتمادسازي، تساهل و مداراست.

)21(
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وجود چنین فرهنگي در سوابق يك ملت، قوم يا منطقه تسهیل كننده تکرار اين سنت در ادوار آينده آنها مي باشد. 
ايجاد چنین زمینه ای در يك روند اكتسابی نیز می تواند فراهم شود و بدين ترتیب اعتمادسازی در منطقه ای ايجاد 
بین  اعتمادسازی  است.  گرفته  شکل  آن  نخبگان  بین  در  همکاری  ضرورت  و  تساهل  مبانی  به تازگی  كه  شود 
ملت هايی واقع می شود كه دارای اين حس و فضیلت مدنی نفع و ضرر مشترك باشند كه آنها يا با هم شنا خواهند 

كرد و يا با هم غرق خواهند شد.

و ( اتكا به رژيم كنترل تسليحات
اعتمادسازي و فرايند كنترل تسلیحات بخش هاي جدايي ناپذير و ملازم يکديگرند و كنترل تسلیحات از بارزترين 
نمادهای اعتمادسازی است. كنترل تسلیحات در گام اول، اقداماتي ابتدايي و سطحي با ماهیت سیاسي و روانشناختي 
است كه در جهت نفوذ به اعماق و تأثیر گذاري بنیادين در طرف مقابل طراحي خواهد شد. مهم اين است كه طرف 
مقابل بر جهت گیري بنیادين اين سیاست هاي اولیه امیدوار شود. اقدام دوم شروع بازسازي ساختار نظامي كشور 
به سمت توانمندي هاي نظامي سودمند و پیشبرد قدرت نظامي بر اساس آموزه و ديپلماسي دفاعي مي باشد. در اين 
گام، كاهش برتري هاي نظامي معني دار و ترساننده به سمت توانمندي هاي نظامي سودمند با شفاف سازي تغییرات 
براي طرف هاي ذيربط همراه است. نهادينه سازي تغییرات و حذف اتهامات و نگراني ها از سیاست خارجي، جلوگیري 
از رقابت هاي مقابله آمیز و تقويت رقابت هاي غیرمنازعه اي در مناطق نفوذ، پیشرفت در حل و فصل مسائل سیاسي 
و مشاجرات سیاسي و سرزمیني، همکاري و همراهي در زمینه موضوعات مشترك سومین مرحله به ثمر رساندن 
راهبرد كنترل تسلیحات است. بنابراين آنچه رهبران يك كشور را قانع يا مجاب مي سازد كه مي توانند آرام آرام 

به اجرايي ساختن پروژه كنترل تسلیحاتي نیز فکر كنند، چیزي جز كاهش تنش هاي سیاسي نیست.

7ـ تنش زدايي و اعتمادسازي
يك دهه پس از پايان جنگ دوم جهاني و دستیابي هر دو ابرقدرت به سلاح هاي هسته اي و همزمان با آغاز جنگ 
سرد، رژيم مهار و كنترل تسلیحات و انديشه ارتباطات و تنظیم مقررات و ترتیبات ناظر بر استقرار نیروهاي نظامي 
با هدف كاهش، امحای تسلیحات و يا ممانعت از بروز جنگ به يکي از انديشه هاي محوري در روابط بین ايشان 

تبديل و به مرور بر ابعاد كمي و كیفي آن افزوده شد. 
در سال 1954، مولوتف، وزيرخارجه شوروي پیشنهاد نمود كه معاهده جامع اروپايي در ايجاد امنیت دسته جمعي 
بین دو بلوك نظامي ناتو و ورشو به امضا برسد، لیکن اين پیشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت در مقابل در سال 
1955، ژنرال آيزنهاور، رئیس جمهور وقت امريکا طرح آسمان هاي باز را با هدف آشکار سازی كلیه دستورالعمل ها و 
تأسیسات نظامي و پذيرش نظارت دو طرف امريکا و شوروي مطرح ساخت. در مقابل شوروي طرح ايجاد پايگاه ها 
و واحدهاي ثابت بازرسي را مطرح ساخت تا ابزاري براي تأمین خاطر كلیه ملت هايي باشد كه از توان انجام حركات 
 نظامي مؤثر بدون تفتیش و بازرسي برخوردار نیستند. پیشنهادات مشابهي نیز در كنفرانس ژنو در سال 1958 در

)24(
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خصوص نظارت بر حملات غافلگیرانه و ناگهاني مطرح گرديد، اما هیچ كدام از اين پیشنهادات به اجرا درنیامد، لیکن 
بخش قابل توجهي از ارتقای فضای تفاهم و اعتماد بین امريکا و شوروي ناشي از همین پیشنهادات بود. در سال 
1963 و پس از پشت سر گذاشتن بحران كوبا، توافقنامه تلفن يا خط سرخ بین دو ابرقدرت به امضا رسید و در سال 
1970 بار ديگر شوروي پیشنهاد سال 1954مولوتف مبني بر معاهده جامع اروپايي در ايجاد امنیت دسته جمعي را در 
چارچوب برگزاري كنفرانس امنیت در اروپا مطرح ساخت. اين در حالي بود كه پیمان ناتو خواهان اجرای مذاكرات 
دوجانبه با پیمان ورشو و كاهش متقابل تسلیحات1 در اروپا بود. اتفاقاً هر دو طرف به طور همزمان با هر دو پیشنهاد 
موافقت  كردند و قرار شد كه ايالات  متحده  امريکا و كانادا نیز به  عنوان اعضای كامل در اين  مذاكرات شركت  نمايند 
و كنفرانس امنیت و همکاري اروپا و كنفرانس كاهش متقابل و متوازن تسلیحات در دو شهر هلسینکي و وين 

برگزار گردند.

الف( كنفرانس امنيت و همكاري اروپا ـ اجلاس تأسيسي هلسينكي
در حالي كه مذاكرات كاهش متقابل و متوازن تسلیحات به صورت بلوكي توسط ناتو و ورشو در حال انجام بود، 
دور اول كنفرانس امنیت و همکاري اروپا به صورت غیربلوكي از سال 1973 تا 1975 به طور متناوب در هلسینکي 
فنلاند برگزار شد. براي شركت در جلسات اين كنفرانس از كلیه كشورهاي اروپايي، ايالات متحده و كانادا دعوت 
به عمل آمد و به جز آلباني، كلیه 34 كشور ديگر حضور يافتند. سه هدف شوروي از حضور در اين كنفرانس به رسمیت 
اروپاي  به وضع  اخذ تضمین و موافقت غرب نسبت  از جنگ جهاني دوم؛  به جامانده پس  شناخته شدن مرزهاي 

شرقي؛ و تلاش براي منزوي ساختن امريکا از روند فعالیت هاي امنیتي اروپا بود.
       آغاز كنفرانس همکاري و امنیت اروپا بر شروع مذاكرات كاهش نیروهاي نظامي موكول شد. اين مذاكرات از 
سوي سازمان ناتو به عنوان مبناي كاهش آنچه كه به عنوان برتري نیروهاي شوروي در اروپا تلقي مي گرديد، مورد 
استقبال قرار گرفت. در زمینه موضوع امنیت، غرب اصرار داشت كه كنفرانس امنیت و همکاري اروپا به موضوعات 
امنیتي نیز بپردازد و هنگامي كه سند نهايي كنفرانس در اوت 1975 به  امضا رسید، شامل سه سبد از توافقات امنیتی، 

اقتصادی و انسانی بود.

ب( جايگاه اعتمادسازي در كنفرانس امنيت و همكاري اروپا
 اقدامات اعتمادسازي و موضوعاتي در زمینه امنیت و خلع سلاح  يکی از اسناد سبد امنیتی بود. در اين سند پس 
اظهار تمايل نسبت به حذف عامل تنش ها، شركت كنندگان خواهان تقويت اعتمادسازي در بین خودشان و بر آن 
اساس خواهان افزايش و ارتقای ثبات و امنیت در اروپا شدند و بر ضرورت كمك و مشاركت براي كاهش خطرات 
از درگیري هاي نظامي و فهم ناصحیح و يا محاسبه نادرست فعالیت هاي نظامي اشاره كردند، اموري كه  ناشي 
مي تواند به فجايعي مخوف در شرايط فقدان اطلاعات شفاف و به روز شركت كنندگان در خصوص چنین شرايطي 
 منجر گردد. در اين سند كه به عنوان سند انضمامي شماره 14 شناخته مي شود اين نکته مورد تأكید شركت كنندگان 
1. Mutual and Balancsd Force Reduction )MBFR(

)27(
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قرار گرفت كه فقدان اطلاعات از فعالیت هاي نظامي مي تواند موجب فهم نادرست يا محاسبه يا ادراك اشتباه شده و 
باعث افزايش خطر يا درگیري نظامي گردد. بنابراين دولت هاي شركت كننده تصمیم گرفتند كه براي انجام اقدامات 

اعتمادسازي در قالب طرح هاي پنج گانه ذيل گام بردارند:
    1ـ ارايه يادداشت پیش از انجام مانورهاي بزرگي كه مشتمل بر بیش از 25 هزار نفر نیرو باشد.

     2ـ ارايه يادداشت داوطلبانه براي مانورهاي كوچك تر از 25 هزار نیروي شركت كننده، يا جابجايي هاي بزرگ نظامي.
     3ـ تبادل ناظرين جهت حضور در مانورهاي نظامي، خواه اين پذيرش ناظرين بر اساس توافقات دوجانبه انجام 

        شود و خواه آنکه به صورت داوطلبانه باشد.
را  از نیروهاي نظامي يکديگر  از طريق دعوت هاي متقابل      4ـ كشورهاي شركت كننده، معاوضه و رفت و آمد، 

         مطرح ساختند.
   5ـ كشورهاي شركت كننده مطرح نمودند كه تجارب ناشي از اجراي اقدامات اعتمادسازي، منجر به  توسعه و 

        فراگیري اقداماتي خواهد شد كه در راستاي تقويت اعتماد باشند.
        اما به رغم اختلافاتی كه در اجلاس از حیث كمیت و تنوع ملیت ناظران و مدت حضور آنها در منطقه و اقدامات 
نظارتی آنها بین شوروي به عنوان سردمدار اعضای پیمان ورشو با ساير شركت كنندگان در اجلاس بروز كرد، نتايج 

اين سند در خصوص مانورهاي سال 1975 به بعد در بولتن ناتو قابل بررسي است.
     

جدول )1(: مانورهاي برگزار شده در فاصله سال هاي )85 ـ 1975(

                                                مانور                                   ناتو        غيرمتحدين      ورشو     جمع

                مانورهای بیش از 25000 نفر نیرو )يادداشت ضروری(           33               8                  23        64

         مانورهای با استعداد كمتر از 25000 نفر نیرو )يادداشت اختیاری(     36               13                 5          54

                                               جمع                                     69               21                 28        118

   
        

      بخش قابل توجهي از مانورهاي برگزار شده در فاصله سال هاي )85 ـ 1975( بر اساس سند نهايي كنفرانس 
بدون ارايه گزارش انجام گرديد، زيرا مقررات سند نهايي اين اجازه را به شركت كنندگان مي داد كه در مانورهاي 

كمتر از آستانه، گزارش نويسي صرفاً به طور داوطلبانه انجام شود.
       كشورهاي غیر متحد علاوه بر آنکه به مفاد پیمان هلسینکي در خصوص گزارشات ضروري توجه كرده بودند، دو 
مورد نیز گزارش اختیاري و داوطلبانه ارايه دادند، در حالي كه تعداد مانورهاي گزارش شده و مانورهاي نظارت شده 
توسط اعضای دو پیمان ورشو و ناتو كمتر از مانورهايي بود كه با استعداد 25000 هزار نیرو انجام شده است. واضح 
 است كه هريك از دو بلوك به اقدامات اعتمادسازي با ديده ترديد مي نگريستند و می كوشیدند تا اين اقدامات را در 

)29(

)30(

)31(

)32(
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راستاي رقابت هاي خود به كار گیرند. با اين حال مطالعاتي كه جونز از روي منابع روسي انجام داد، نشان مي دهد 
كه پیمان ورشو در طي مدت 8 سال قبل از امضای سند نهايي هلسینکي)1967-1974( اقدام به برگزاري 51 مانور 

كرده است، در حالی كه در فاصله سال های )1975 تا 1986( به 23 مانور نظامی اكتفا كرد.

جدول )2(: مانورهاي گزارش شده در فاصله سال هاي )85 ـ 1975(
                                            

                                               مانور                                   ناتو        غيرمتحدين      ورشو     جمع

               مانورهای بیش از 25000 نفر نیرو )يادداشت ضروری(           29               10                22        61

         مانورهای با استعداد كمتر از 25000 نفر نیرو )يادداشت اختیاری(     25               6                  7          38

                                               جمع                                      49               16               29         99

        اما از آنجا كه همیشه تسلیحات وجود خواهند داشت، اقدامات اعتمادسازي نشان دادند كه مي توانند از اقدامات 
سنتي و متعارف كنترل تسلیحات تأثیرگذارتر باشند، زيرا اقدامات اعتمادسازي قصد دارند اين شانس را كه سلاح ها 

قابل استفاده خواهند بود تضعیف نمايند.
      اقدامات اعتمادسازي پیش بیني شده در سند نهايي كنفرانس اين ثمره را از خود به جای گذاشت كه انديشه 
پیمان هاي  در  اعتماد مي تواند  قابل  و  استراتژي جديد  به عنوان يك  و دستورالعمل ها  مقررات  تبادل  و  ارتباطات 
نهايي  سند  مفاد  تاكتیکي  و  لحظه اي  اجراي  در  دهد.  اختصاص  به خود  را  جديدی  فصل  نیز  تسلیحات  كاهش 
اين نکته  بر  اين حال اعضای كنفرانس در عمل  با  اما  بروز مي كرد،  كنفرانس هلسینکي، همواره مخالفت هايي 
وقوف داشتند كه رفتار و اقداماتي از اين قبیل از سوي اعضای خود شاهدي بر وجود عدم اعتماد مي باشد و بايد 
به مرور و با وضع توافقات كاربردي تر از فضاي عدم اعتماد خارج شود تا به تدريج سند نهايي كنفرانس هلسینکي، 

هويت خود را بیابد.

ج( استمرار اجلاس امنيت و همكاري اروپا
معیارهاي اعتمادسازي هلسینکي، رهیافت هاي عمومي را به سمت اعتمادسازي سوق داد و پس از آن در گردهمايي 
بلگراد )78 ـ 1977( اعضای كنفرانس امنیت و همکاري اروپا در مورد يك دستور كار فراگیر جهت اعتمادسازي 
موافقت نمودند. توافقي كه اعتمادسازي را از لحاظ سیاسي الزام آور و از لحاظ نظامي قابل كنترل نمود و به همین 
دلیل اين دوره از اقدامات اعتمادسازي، معیارهاي اعتماد و امنیت سازي نامیده شد تا بدين ترتیب تأكید خود را هم 

بر ايجاد اعتماد و هم بر ايجاد امنیت متقابل نشان دهند.
 پس از اجلاس بلگراد، در فاصله سال هاي )83 ـ 1980( مادريد شاهد اجلاس هاي مکرر اعتمادسازي بود و پس 

)33(

)34(

)35(

)36(
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از آن به مدت سه سال از 1986 تا 1989 اجلاسیه ها در وين ادامه يافت و در همین دوره، دو سناتور امريکايي، به نام های 
سام نان1 و جان وارنر2  پیشنهاد كردند كه امريکا دور جديدي از مذاكرات را با اتحاد جماهیر شوروي بر پايه مديريت 
بحران آغاز نمايد و چنانچه ممکن باشد به طور همزمان و پیوسته اين دو كشور براي كاهش ريسك اتمي، مراكز هسته اي 
مورد نظر خود را كاهش دهند. سرانجام اين تلاش ها در قرارداد استکهلم كه قراردادي مبتني بر اقدامات اعتمادسازي بود 
به ثمر نشست. در قرارداد 1986 استکهلم عنوان كمیسیون به جای كنفرانس انتخاب و كلمه امنیت به اقدامات اعتمادسازي 
اضافه گشت. در اجلاس استکهلم در خصوص چارچوب مانورهايي كه نیازمند ارايه گزارش ضروري بودند نیز مجدداً 
تصمیم گیري شد. اين تصمیم ها گويای تأثیر اجلاس های گذشته بود و ضمن واقعی تر ساختن سطح نیروهای تهديدزا، 

میزان شفافیت و نظارت را نیز افزايش داد.3
       با مذاكرات مربوط به سند استکهلم كمیسیون امنیت و همکاري در اروپا، محیط امنیتي اروپا در سال 1986 وارد دوره اي 
از تغییرات بنیادين گرديد و سپس معاهده نیروهاي مسلح متعارف در اروپا در سال 1990؛ موافقتنامه هاي موازي امنیت و 
اعتمادسازي وين در سال هاي 1990 و 1992 و موافقتنامه كاهش و خارج نمودن يك جانبه نیروهاي متعارف )كه ابتدا از 
سوي شوروي اعمال گرديد( امضا شد. سند 1990 وين در مورد اقدامات اعتمادسازي، تصويري واقعي از آن چیزي است كه 
يك موافقتنامه اعتمادسازي متضمن آن است و شیوه اي را به نمايش مي گذارد كه در آن مجموعه اي از اقدامات مشخص 
 مي تواند براي ايجاد يك شکل بسیار سازنده از اقدام مبتني بر همکاري، يکديگر را تقويت نمايند.4  در سند 1990 وين نه 
1. Sam Nun
2. John Warner

3. الف( از فعالیت هاي نظامي كه با استعداد بیش از 13000 نیرو يا 300 تانك برگزار مي شود، گزارش داده شود.
     ب( زمان لازم براي ارايه گزارش بیشتر شد و مقرر گرديد كه اين گزارشات حداقل 42 روز قبل از برگزاري مانور ارايه شود.

      ج( كلیه فعالیت هاي نظامي قابل گزارش، در قالب يك سالنامه تنظیم و میان اعضا معاوضه گردد.
       د( از فعالیت هاي نظامي بالاتر از استعداد 40000 نیرو، دو سال قبل از انجام گزارش داده شود.

     هـ( جهت نظارت بر كلیه فعالیت هاي نظامي كه با استعداد 17000 نیرو و يا بیشتر برگزار مي گردند، بايد از ناظرين دعوت به عمل آيد.
      ج( حق تفتیش فوري و في المجلس بدون آنکه حق مخالفتي وجود داشته باشد به منظور اطمینان از اجراي مقررات به تصويب رسید.

     ی( اعلامیه اي در خصوص نیروهايي كه استفاده نشده صادر شود.
و  انساني  نیروي  واحدها،  موقعیت  زمیني،  نیروي  سازمان  از  اطلاعات  تفکیکي  ارايه  شامل  نظامي:  اطلاعات  سالیانه  تبادل  الف(   .4 
          سیستم هاي اصلي تسلیحاتي و تجهیزات سازماني. اين اطلاعات، دسته ها و واحدهاي رزمي غیرفعال و با استعداد اندك را هم 

          دربرمي گیرد. مقررات اضافي شامل ارايه اطلاعات در خصوص بودجه هاي نظامي و استقرار سیستم هاي جديد تسلیحاتي مي باشند.
      ب( كاهش خطر: به خدمت گرفتن مركز پیشگیري از منازعه ـ كه يك مجمع كنفرانس امنیت و همکاري اروپا با كاركنان فني اندك 
              در وين است ـ جهت مشاوره در زمینه فعالیت هاي نظامي غیرمعمول، همکاري هنگام بروز رويدادهاي تصادفي و میزباني داوطلبانه 

          از ملاقات ها براي رفع نگراني از فعالیت هاي نظامي.
       ج( تماس ها: تقويت گشايش و شفافیت با دعوت براي بازديد پايگاه هاي هوايي، گسترش تبادلات نظامي و نمايش گونه هاي جديد 

          سیستم هاي جنگ افزاري و تجهیزات كلیدي.
        د( اخطار پیش از فعالیت هاي مشخص نظامي: نیازمند اطلاع دادن  42 روز قبل از تمرين ها، تمركز يا جابجايي حداقل 9 هزار سرباز 
          يا 250 تانك جنگي )يا 3 هزار سرباز چنانچه فعالیت موردنظر، تمريني دومنظوره يا تمرين هاي تهاجمي نیروهاي چترباز باشد(.

       هـ( نظارت بر فعالیت هاي مشخص نظامي: براي فعالیت هاي تمريني نیروي زمیني در داخل يا انتقال از خارج به داخل منطقه اي شامل 
          حداقل 13 هزار سرباز، 300 تانك يا 3500 نفر از نیروي دومنظوره يا چترباز، بايد از ناظران دعوت به عمل آيد.

      ج( تقويم سالیانه: كه لازمه آن اطلاعات گسترده اي از تمرينات نظامي قابل اطلاع دادن است كه براي سال آينده برنامه ريزي شده اند.
      ی( قیود محدود كننده: محدود كردن فعالیت هاي عمده قابل اطلاع دادن به دو سال يك بار براي بیش از 40 هزار سرباز يا 900 تانك 
          و تمرينات كوچکتر به شش بار در سال )از 13 هزار تا 40 هزار سرباز يا 900 ـ 300 تانك(. از اين شش تمرين در سال، تنها سه 

         مورد مي تواند با بیش از 25 هزار سرباز يا 400 تانك صورت پذيرد.
       ح(  پذيرش و بازبیني: آمادگي براي بازرسي هاي پیش بیني نشده از مقرها و فعالیت هاي مسئله دار محدوديت پذيرش سه بازبیني در 
           سال از طرف هر دولت( در كنار بازديدهاي ارزيابي براي تأيید اطلاعات ارايه شده )حداقل پذيرش پانزده بازديد در سال براي هر دولت(

        و( ارتباطات: تأسیس يك شبکه اطلاعاتي كارآمد و مستقیم براي استفاده نیروهاي همکاري و امنیت در اروپا در زمینه توزيع اخطارها، 
         توضیحات و درخواست ها

      ز( ارزيابي سالیانه اجرا: مقرر نمودن يك ارزيابي سالیانه از میزان پايبندي.
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تنها قلمرو اعتمادسازي افزايش يافت، بلکه معیارهاي ارتباطي و مشورتي بین اعضای كمیسیون امنیت و همکاري 
اروپا نیز فراهم شد كه ماحصل آن تأسیس يك شبکه ارتباط مستقیم به منظور انتقال پیام هاي مربوط به معیارهاي 
مورد توافق بود تا از آن به عنوان مکمل كانال هاي ديپلماتیك بهره برداري شود. علاوه بر آن در اين دوره مركز 
جلوگیري از منازعات در وين تأسیس گرديد و كلیه 34 عضو كنفرانس در آن شركت نمودند. اين مركز كمك هاي 
فراواني را به منظور انجام موفقیت آمیز معیارهاي اعتمادسازي ارايه داد. در سال 1990 نیز اعضاي كمیسیون امنیت 
و همکاري اروپا در اجلاس سران در پاريس تصمیم گرفتند تا يك ساختار سازماني هیئت هاي ويژه حقیقت ياب و 
گزارش دهنده را در چارچوب اين كمیسیون به وجود آورند تا با بي ثباتي هايي كه پیامد آشکار پايان جنگ سرد بود، 

برخورد نمايند.
            در اجلاس جولاي 1992 هلسینکي، گام ديگري توسط كمیسیون امنیت و همکاري اروپا برداشته شد كه عملکرد 
امنیت دسته جمعي را تقويت نمود و توافق شد كه كمیسیون بر اساس فصل هشتم منشور به عنوان يك سازمان 
منطقه اي سازمان ملل به عملیات خدماتي؛ كمك رساني و صلح باني بپردازد. در مقابل آنها از پذيرش مسئولیت هاي 
مقرر در فصل هفتم كه در آن شوراي امنیت سازمان ملل مسئوول تحکیم و تقويت صلح مي باشد، اجتناب كردند. 
اين  از عملیات صلح باني در منطقه موردنظر كمیسیون بود.  از ديگر تصمیمات كمیسیون در هلسینکي، حمايت 
مصوبه ناظر بر حمايت از عملیات صلح باني كشورهاي مستقل مشترك المنافع بود كه سند آن در 15 مي 1992 در 
تاشکند به تصويب رسیده بود. در اجلاس تاشکند، كشورهاي ارمنستان، قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، تركمنستان 
و ازبکستان يك تشکیلات امنیت دسته جمعي را ايجاد كردند و اهداف آن همان طور كه در اجلاس 1992 هلسینکي 

مورد قبول واقع شد در اعلامیه مشترك امريکا و روسیه نیز توسط جورج بوش به رسمیت شناخته شد.
         اجلاس 1994 بوداپست نیز در روند اعتمادسازي در اروپا پس از جنگ سرد، گام مؤثر ديگري برداشت. در اين 
نشست، سران دولت هاي شركت كننده در كمیسیون امنیت و همکاري اروپا تصمیماتي گرفتند كه از مواضع جديد 
اين سازمان در ديپلماسي پیشگیرانه اروپا ـ آسیا )حل منازعة ناگورنو ـ قره باغ و نقش ارتش در دمکراسي ها( حمايت 
آتي منازعات  در  سابق  يوگسلاوي  بحران  بسان  سازمان ملل  ديگر  بوداپست  در  شده  برداشته  گام هاي  با   كنند. 

اروپا ـ آسیا تنها نیروي عمده نبود. حضور هیئت نظارت كمیسیون در چچن در ژانويه 1995، بخصوص از اين 
جهت كه اجلاس بوداپست با اين تصمیم نقش نیروهاي نظامي را در دمکراسي ها مهم دانسته، تحول مهمی بود 
كه پس از آن اجلاس حادث شده است. تصمیمات اخذ شده در بوداپست به تغییر نام كمیسیون امنیت و همکاري 
اروپا انجامید و سرانجام به سازمان امنیت و همکاري اروپا تغییر يافت. به هر حال، سران كشورها بر اين مطلب تأكید 

كردند كه اين تغییر نام، تعهدات، موقعیت و نهادهاي آن كمیسیون را عوض نمي كند.

نتيجه گيری 
توفیق  شد، ضرورت  برشمرده  به ترتیب  كه  اعتمادسازی  رژيم  مفهومی  استنتاجات  و  عمومی  به مشتركات  توجه 
 هر رژيم امنیت منطقه ای می باشد. اين اصول كلیدی در سازمان امنیت و همکاری اروپا به مرور لحاظ گرديد و
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تا حد  بر بی اعتمادی و نگرانی های گسترده  را كامل كرد،  به تدريج شفاف سازی  اين رژيم  مورد توجه واقع شد. 
قابل توجهی فايق آمد و راه همکاری های عملی را گشود. از اينرو رژيم اعتمادسازی در اروپا توانست )و می تواند( 
درس های عملی قابل توجهی برای اعتمادسازی در ساير مناطق امنیتی جهان ارايه دهد. اعتمادسازی علاوه بر يك 
ذهنیت و انديشه، عبارت از مجموعه ای مقررات، اصول و آيین است و ادبیات امنیتی جهان از طرح آن تصورات، 
انتظارات اجرايی و كاربردی خاصی دارد، زيرا كه جهان با اين ساخت از رژيم های امنیتی بیگانه نیست و در قرن 
بیستم اعتمادسازی، رژيم ها و سازواره هايی قابل فهم و ارزيابی از خود به جای گذاشته است. بنابراين برای عملی 

شدن سیاست اعتمادسازی و ايجاد رژيم امنیت منطقه ای لازم است به اصول زير جامه عمل پوشید:
بايسته های اين رژيم و توجه به رويکردهای  بانی رژيم اعتمادسازی برای اجرای        1ـ لازم طراح سیاست و 

           شفافیت و نظارت پیشگام باشد.
        2ـ اعتمادسازی به عنوان مبنای يك رژيم امنیتی راهبردی برای دستیابی به توسعه از حد سیاست های خارجی 

          اعلامی و تأثیرگذاری صرف بر ابعاد روانی رهبران منطقه وظیفه مندتر است.
       3ـ فراگیرشدن سیاست اعتمادسازی و تبديل آن به يك رژيم امنیتی در گرو تبديل آن به هدف مشترك برای 
          بازيگران منطقه است. ابزار حقوقی و ايجاد سازمان برای پیگیری اهداف و نظارت نهادمند يك ضرورت 
           است. ترتیبات قوا و ساختار امنیتی نظام بین الملل، فضای حاكم بر رژيم اعتمادسازی است و تلاش برای 
          حل اختلافات سرزمینی همراه با بسط اعتمادسازی و نظارت و شفافیت ضامن واقعی تر گشتن اين رژيم 
              است. رژيم اعتمادسازی بر مبنای پويش های فرهنگی و تاريخی منطقه بنا می شود و كنترل تسلیحات بخش 

          جدايی ناپذير و ملازم اعتمادسازی است.
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